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 چکيده

ها استقلال داخلي، در اوايل حكومت شاه عباس اول به هاي محلي كُرد كه با وجود سدهيكي از حكومت

دليل موقعيت راهبردي كردستان اردلان تن داد حكومت اردلان كردستان است. به  تابعيت دولت مركزي صفويه

كدام از دولتين)ايران و عثماني( در نيامده ها كه تا پيش از اين، به انقياد هيچدر مرز ايران و عثماني، اردلان

بودند، با پذيرش تابعيت رسمي دولت ايران در زمان شاه عباس اول، فصل جديدي در تاريخ سياسي خود رقم 

.. ق. كه شامل بخشي از دوران سلطنت شاه عباس اول و اوايل سلطنت ه1046تا  1019 زدند. در محدودة زماني

لوخان و پسرش شاه صفي در ايران است، كردستان اردلان تحت امارت دو تن از مقتدرترين امراي محلي، هه

ن امراي احمدخان اردلان قرار داشت. در اين پژوهش تحولات سياسي كردستان در دورة مذكور و مناسبات اي

هاي زير هاي مناسب به پرسشمحلي با دولت مركزي ايران مورد بررسي قرار گرفته و در صدد ارائة پاسخ

اردلان با امپراطوري عثماني، علل گرايش حكومت محلي اردلان به رغم اشتراک مذهبي بني. به1برآمده است: 

كام آن از دورة شاه عباس اول در مراتب . كردستان و ح2دولت مركزي ايران در اين دوره چه بوده است؟، 

دهد كه سياست تمركزگرايي هاي پژوهش نشان ميسياسي ـ اداري دولت صفويه چه جايگاهي يافتند؟ يافته

صفويان از يک سو و  موقعيت جغرافيايي قلمرو اردلان در اوايل حكومت شاه عباس اول از ديگر سوي، نقش 

ردلان در دولت مركزي داشته است. از اين ايّام، حكام اردلان در مؤثري در ادغام و جذب حكومت محلي ا

 جايگاه والي نقش مهمّي در نظام اداري صفويان ايفا كردند.  

 

لوخان، شاه عباس، خان احمدخان، والي.صفويه، كردستان، هه :دواژهيکل
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 مقدمه

م.( 14و  13هاي هفتم و هشـتم هرـري)  طي سده

خانــدان  جنــوب كردســتان بــزر  شــاهد  هــور

ــود. در  كردتبــار بنــي اردلان در عرصــة قــدرت ب

فاصلة سقوط ايلخانان تا بر آمدن صفويان، سراسر 

ويـژه قلمـرو كردسـتان بـزر  عرصـة      ايران و بـه 

هـاي بـزر  و كـوچكي چـون     زورآزمايي قدرت

تيموريان، آق قويونلوها، قراقويونلوها و ... بودند. 

فقـدان   هاي اين دوره بـه دليـل  ها و ناامنيآشوب

نظام متمركز سياسـي، ايـن فرصـت را در اختيـار     

-هاي كوچک محلي چـون بنـي  بسياري از امارت

هـاي سياسـي   اردلان قرار داد تا به استحكام بنيـان 

هــاي  قــدرت خــويش در شــهرزور و بخــش    

كوهستاني كرمانشاه و كردستان امروزي بپردازنـد.  

 .ق ..ه907با به قدرت رسيدن صـفويان در سـال   

نوعي  ،خلاء قدرت در ايرانر از بين رفتن علاوه ب

 عثمـاني دولت هاي طلبيتوازن قوا در برابر توسعه

ع به عنـوان مـذهب   اعلام آيين تشيّ برقرار شد. نيز

رسمي ايران و بروز تـدريري اختلافـات ايـن دو    

دار را در هـاي اختلافـاتي ريشـه   زمينه ،امپراطوري

 ـگيراسياسـت سـخت  در اثـر   زمان رقم زد. اين ة ن

هاي كردنشـين  اسماعيل اول در برخورد با امارت

هـا  آنبسـياري از   ،ي مذهب كردسـتان بـزر   نّسُ

رغـم ايـن نوسـانات    . بـه دشـدن متمايل به عثماني 

هايي بودند كـه  ها از معدود امارتاردلان سياسي،

از دو دولت صـفويه و   كدامتابعيت رسمي هيچ هب

-بهـره  بـا همـواره   ند. آنـان هادننميگردن عثماني 

گيري از موقعيت راهبردي قلمرو خود در تلاقـي  

مدتشـان  اين دو امپراطوري ، برحسب منافع كوتاه

در جدال و كشمكش اين دو قـدرت، بـه عنـوان    

هـا  متحّد نه تابع، گاه به صفويان و گاه به عثمـاني 

ــي ــل م ــاس اول  متماي ــا  هــور شــاه عب شــدند. ب

حكومت محلـي اردلان بـراي هميشـه بـه دولـت      

ه پيوسـت و حكـام آن در جايگـاه و مقــام    صـفوي 

والي در ساختار اداري ـ سياسـي دولـت مركـزي     

 منشاء خدمات مهمّي گشتند.                     

هدف عمده در اين مقالـه، بررسـي چرايـي و        

ــي  ــارن چگــونگي چــرخش سياســي بن اردلان مق

حكمراني امارت يكي از مقتدرين امراي آن يعنـي  

مركزي ايـران و نحـوة تـداوم     لو خان به دولتهه

تعاملات حكومت محلي و دولت مركزي پـ  از  

هـاي ناگشـودة   پذيرش اين تابعيت است كه جنبه

آن آشكار گردد. بنياد اين پـژوهش بـر طـرد  دو    

. با وجود تمـايز مـذهبي،   1پرسش زير قرار دارد: 

علل گرايش حكام اردلان به دولت شيعي صـفوي  

. در موقعيـت  2و در اين دوره چـه بـوده اسـت؟    

كردستان درتقسيمات نظام ايالتي صفويه و جايگاه 

ــه    ــي چ ــب سياس ــله مرات ــام اردلان در سلس حك

تغييري پديد آمد؟  مفروض پژوهش آن است كـه  

موقعيت راهبردي قلمرو اردلان در مناسبات ايران 

و عثماني و سياست تمركزگرايي شاه عبـاس اول   

اردلان در چرخش سياسي نخبگان كرد حاكم بـر  

به صفويه به هدف تداوم قدرت دودمـاني  مـؤثرّ   

بوده اسـت. در ايـن مناسـبات حسـنه، كردسـتان      

هـاي صـفويه   نشـين اردلان در زمرة يكي از والـي 

درآمد و حكام اردلان در جايگـاه والـي موقعيـت    

ــه ــد. ممتــازي در دولــت صــفويه  ب دســت آوردن

اردلان صفويان نيز از توان و امكانات كردهاي بني

در مقابله با عثمـاني و سـركوب تحركـات سـاير     

نيروهــاي كــرد مخــال  دولــت مركــزي اســتفاده 
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 -كــردي توصــيفيكردنــد. ايــن پــژوهش بــا روي

-يابي به گزارشتحليلي سامان يافته و براي دست

هـاي عصـر   نگـاري هاي تـاريخي آن،  بـه وقـايع   

صفويه و تـواريخ محلـي مورخـان كُـرد، هـر دو،      

هـاي جديـد مربـوط بـه     مراجعه شده و پـژوهش 

رغـم ايـن   موضوع نيز از نظر دور نمانده است. به

هاي روايي پراكنده و چند اثر تأليفي گونه گزارش

مناســبات حكومــت محلّــي  در موضــوع كردهــا،

اردلان با دولت مركزي ايران در محـدودة زمـاني   

اين پژوهش به طور بايسـته مـورد بررسـي قـرار     

نامة ( كه پايان1391نگرفته است. پژوهش هاديان)

دكتراي او بوده، جايگاه و كاركرد نخبگان كُـرد را  

اي دورة صـفويه  در دولت مركزي با تبيين مقايسه

و قاجاريه به بحث كشيده كـه گسـترة وسـيعي را    

-شامل همة طواي  و رجال كُرد در همـة بخـش  

هـا را در بـيش از   هاي كشور و انواع خـدمات آن 

اي را نيز كه وي با هگيرد. مقالچهار سده در بر مي

-همكاري استادان راهنماي خود)كرباف، دهقـان 

( از اين پـژوهش اسـتخراو و   1390نژاد، هاديان، 

به چاپ رسانده، به همان نحـو، تبيـين و مقايسـة    

هـاي  كاركرد نخبگان سياسي و ايلي كُـرد در دوره 

( در رسـالة  1389صفوي و قاجار است. مظفـري) 

واليـان اردلان   كارشناسي ارشـد خـود، مناسـبات   

كردستان را با حكومـت مركـزي قاجـار بررسـي     

كرده و بـر اسـاس آن بـا راهنمـايي اسـتاد خـود       

(، كـاركرد، تقسـيمات و   1390)بهرامي و مظفري، 

ــي نشــين اردلان در عهــد ســاختار تشــكيلاتي وال

قاجار را موضوع نگـارش مقالـة خـود قـرار داده     

ص  ها  به طور خااست. هيچ كدام از اين پژوهش

-دورة مورد نظر در پژوهش حاضر را در بر نمـي 

ــوري   ــري و ن ــاف، ميرجعف ــد كرب ــد. هرچن گيرن

( در مقالـة مشــترک خـود روابــي سياســي   1390)

نشينان اردلان با حكومت صـفويه را بررسـي   والي

اند اما اين مقاله مروري شتابزده بر اين رابطه كرده

در محــدودة زمــاني بــيش از دو ســده اســت كــه 

بتني بر گزارش بدليسي به انرـام رسـيده   عمدتاً م

است. از ايـن رو، ايـن مقالـه در راسـتاي هـدف      

هـاي فـوق، بـه    تعيين شده ، متفـاوت از پـژوهش  

اي بازكاوي مناسبات يک دولـت محلـي در برهـه   

خاص بـا دولـت مركـزي ايـران پرداختـه و  بـر       

اي از مقولات تاريخ محلّي پرتـوي هرچنـد   گوشه

 افكند.اندک مي

 

 انداز تاريخيچشم

ــي     ــاي محل ــدان ه ــرد اردلان از خان ــدان ك خان

حكومتگر ايراني بودند كه نزديک به شش سده و 

سدة هفتم  تا سيزدهم هرـري    نيم يعني از اواخر

علاوه بر كردستان ايران به مركزيـت سـنندو، بـر    

ــوني ، كرمانشــاه و همــدان   ــواحيي از عــراق كن ن

مراني حك 1امروزي  تحت عنوان كردستان اردلان

ــد. ــدود   كردن ــي  ح ــرفنامه در توص ــاحب ش ص

كردستان، ابتداي آن را از هرمز بر سـاحل دريـاي   

هند ذكر كرده كـه بـه خطـي مسـتقيم تـا ولايـت       
                                                           

شده. كردستان درگذشته در زمرة ولايت جبال محسوب مي - 1
مورخان قديم ساير بلاد جبال و كردستان را به مدي)ماد( معين 

اند كه در آن زمان دو مدي بود. مدي كبير كه همان كرده
-كردستانات و اكناف و اطراف آن و اكباتان يا همدان كنوني پاي

ا آتروپاتن كه آذربايران تخت آن بوده. ديگري مدي صغير ي
. تفصيل مدي و ايالت جبال در : 9: 1375كنوني است )سنندجي، 

المعارف هر(. در داي2064 -2166/ 4: 1368اعتمادالسلطنه،
مصاحب ، اردلان نام سابق ولايت كردستان ذكر شده كه از شمال 
به آذربايران، از غرب به عراق، ازشرق به همدان، ازجنوب به 

( كه از 2190ـ2195: 1356شد )مصاحب،محدود مي كرمانشاهان
تر با نام سنندو يا سنه شهري كه .. ق. بيشي يازدهم هاواسي سده

تر شده است مركزيت اين منطقه را به خود اختصاص داد، شناخته
. 
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ملاطيه و مرعش امتداد يافته و در جانـب شـمالي   

اين خي، ولايت فارس، عراق عرم، آذربايران و 

ارمن قـرار داشـته و سـمت جنـوبي آن ديـاربكر،      

: 1377راق عرب بوده است)بدليسـي،  موصل و ع

نگــار عصــر صــفويه، ولايــت (. جغرافــي13 -14

كردستان را در اقليم چهارم دانسته كه حدودش به 

عراق عرب، عراق عرـم، خوزسـتان، آذربايرـان،    

ربيعه پيوسـته بـوده اسـت. وي    )ديار( دياربكر و 

» دارالملک كردستان را اردلان نام برده، ولايتي كه 

 ــ ــرت قص ــه كث ــهوره  ب ــلاع مش ــوره و ق بات معم

در كمال شـراعت و  »بوده و ساكنانش « موصوف

انـد) مسـتوفي بـافقي،    بـوده « بهادري شهرة آفـاق 

(. او كردستان را داراي شانزده شهر و 343: 1390

ولايت و دو قلعة رفيع شرد داده كـه عبارتنـد از:   

آبـاد،  اردلان، آلان، اليشتر، چمچال،حسبنان، حسن

آبـاد،  ون، دزبيـل، دينـور، سـلطان   خـات دربند تـاو 

ها دارالملک سليمان شاه شهرزور، قلعة بهار)مدت

-والي كردستان بود(، قلعة هرسين، كنگور، كرمان

-346شاهان، كرند، خوشان، وسطام) ر.ک: همو : 

يـازدهم   يكه در سـده  (.   يكي از سيّاحاني 343

مة خود سياحتنا. . ق. از كردستان ديدن كرده در ه

-كه كردستان را تشكيل مي برده ايالت نام مياز ن

روم، وان، دادنــد. ايــن ايــالات عبارتنــد از : ارض

ــه،     ــل، عمادي ــره، موص ــاربكر، جزي ــاري، دي هك

ــهرزور ــي ، ش ــا 81-82: 1364و  اردلان )چلب (. ب

هاي ايران و عثماني در عهد صفويان آغاز درگيري

-هاي اصلي كشـمكش اين منطقه به يكي از كانون

لـت  دو قدرت تبديل شد و به تـدري  ايا ين هاي ا

اي كـه  تر شد به گونـه كردستان كوچک و كوچک

و ايران بـاقي مانـد   رتر از يک چهارم آن در قلمكم

)ادموزند « آن نيز منطبق بر سرزمين اردلان بود»و 

اي كه با نام كردسـتان اردلان  منطقه ،(12: 1376، 

 .معروف بود

هـاي متفـاوت   هرغـم ابهامـات و ديـدگا   به    

و خاسـتگاه   اردلان دربارة اصل و نسـب خانـدان  

ــان ــة آن  (،90 -76،91: 1375،)ر.ک: ســنندجياولي

يک روايـت تـاريخي حـاكي اسـت كـه ديـاربكر       

اردلان بوده و آنان از اعقاب خاستگاه نخستين بني

)از اولاد ولُات ديـــاربكر از  1خانـــدان مروانيـــان

-مـــي  هـــاي احمـــد بـــن مـــروان(    نبيـــره

ها در پي سقوط . اردلان(82: 1377بدليسي،)باشند

ــاربكر و    ــرتنش دي ــل فرــاي پُ ــه دلي ــان ب مرواني

اختلافات داخلي، به ميان عشاير گوران آمده و در 

در زمـاني   تدري منطقة شهرزور سكني گزيدند. به

در »كه در شرفنامه) و آثار بعـدي مورخـان كُـرد(    

ياد شـده )و البتـه   « اواخر دولت سلاطين چنگيزيه

، بابـا اردل   اعتبار تاريخي آن محل اشكال اسـت( 

سرسلسلة اين خاندان با تسلي بر قبايـل رقيـب و   

) لم( به عنوان يكي از قلاع مهم تسخير قلعة زلم

  2در منطقة شهرزور موفق به تشكيل حكومت شد

                                                           
-1085ق./372 -478مروان)مروانيان يا بني -1

د م.(دياربكر، خلاط و ملازگرد اصلااًز     طوايف كُر983

بودند. باذ،مؤسس اين سلسله، يكي از رؤساي كُرد بود كه در 

اي چند به دست آورده بود. مرزهاي ارمنستان و كردستان قلعة

بويه بعد از مرگ وي از زوال قدرت آل

م.( سود جست و دياربكر را از 983ق./372عضدالدوله)

حمدانيان گرفت، موصل را مدتي در تصرف داشت و حتي يك 

اش حسن بن ا مورد تهديد قرار داد.برادرزادهبار بغداد ر

هاي قدرت سلسله را بر دو شهر تسخير شدة مروان پايه

ميافارقين و آمِد گذاشت و آن را استوار كرد و در زمان برادر 

ترش احمد بن مروان ملقب به نصرالدوله، دولت جوان

مروانيان به مدارج عالي از قدرت و نفوذ رسيد. سرانجام 

م.، قلمرو 1085ق./478پس از نبردي در سال  سلجوقيان

: 1381مروانيان را ضميمة مملكت خود كردند)باسورث،

182-181.) 

ها را خسرو نامي ذكر كرده كه سنندجي سرسلسلة اردلان -2

توانست طايفة اردلان را كه پيش از آن در نواحي موصل و 

 ←د بردند به ناحية شهرزور آورده و با بنيادياربكر به سر مي
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هاي سياسي و عدم حكـومتي  . نا آرامي(83)همو: 

ــه   ــان، ب متمركــز در ايــران پــ  از ســقوط ايلخان

تـدري  بـه   جانشينان بابا اردل فرصـتي داد تـا بـه   

هــاي قــدرت خــويش در شــهرزور تحكــيم پايــه

هـاي غربـي و   بپردازند و قلمروشـان را تـا دامنـه   

شهرزور خاسـتگاه  شرقي زاگرس گسترش دهند . 

 ةزمـان بـه منطق ـ   اين»اردلان ةطايفحكومت  ةاولي

شد كه در شمال به اربيـل و در  وسيعي اطلاق مي

اي شـد. منطقـه  به همدان متصل مي جنوب شرقي

هـاي وسـيع و كوهسـتاني زيبـا و     پهناور با دشت

اي هاي ژرف كه به آنان جلـوه هتسخيرناپذير با درّ

ــود ، )اردلان« از اســتحكام و اســتواري بخشــيده ب

(. در يـک اثـر جغرافيـايي از دورة    33ـ34: 1387

ة ايــن شــهر )بــه نقــل از     صــفويه در نــامواژ  

چـون پيوسـته حكـامش    »ه كـه  صورالاقاليم( آورد

جـا  تر بوده والي آناكراد بوده و هركه را زور بيش

اكنـون   گويد و اندآن را شهرزور خوانده« شدهمي

شهرزور از توابع اردلان اسـت و اردلان از توابـع   

 (.345: 1390كردستان)مستوفي بافقي، 

ــاكم اردلان      ــتين ح ــا اردل نخس ــ  از باب پ

تا اوايل سدة دهـم   شهرزور در سدة ششم هرري

هرري مقارن  هور صـفويه، هشـت تـن از اولاد    

وي به ترتيب بر حكومـت اردلان دسـت يافتـه و    

هركدام بر متصرفات آن افزودند )براي شرحي در 

                                                                               
نهادن قلعة ظلم براي سكونت و دارالحكومه، حكومت  ← ←

. ق. تشكيل داد. پس از مدتي قلعة  ه564مستقلي در تاريخ 

پلنگان را كه مسكن و مأواي امراء و طوايف كلهر بود 

جا منتقل شد. در اواخر عمر به امر  تصرف كرد و به آن

و  چنگيزيان مناطقي چون كوي، حرير، شهربازار، رواندوز

سال حكمراني  42عماديه هم ضميمة متصرفاتش شد و پس از 

(.اطلاعات 90 -91: 1375ق. از دنيا رفت)660در سال

ويژه از نظر تاريخ وقايع سنندجي و ساير مورخان كُرد به

با دولت ايلخاني تناسب  564مغشوش و آشفته است. تاريخ 

 ندارد.

(. 90 -94: 1375بارة اين افـراد، ر.ک: سـنندجي،   

در آغاز صفويه، بيكه بيگ فرزند مأمون بن منـذر  

سـال سـلطنت)در    42حاكم اردلان بود كه پ  از 

. ق.( درگذشــت. در ايــن دورة طــولاني    ه942

گزارشي در بارة روابي او با صـفويه ارائـه نشـده    

است. پ  از وي پسرش مأمون ثاني به حكومـت  

رسيد كه اندكي ) يک يـا دو سـال بعـد( سـلطان     

سليمان عثماني با اعزام نيرويي او را در قلعة زلـم  

بـه دربـار   محاصره سپ  با ترفندي دستگير كرده 

كشاند. پ  از گرفتـاري مـأمون بيـگ، عمـويش     

سرخاب بيگ بن مأمون اول، قلمرو او را ضـميمة  

منــاطق خــود كــرد و بــه شــاه تهماســب صــفوي 

: 1377پيوست و از او ا هار اطاعت كرد)بدليسي، 

(. در واقــع 95 -96: 1375. ســنندجي،  84 -85

ــت اردلان    ــه در حكوم ــاني ك ــر عثم وي در براب

و مأمون در حلّه و بـرادر مـومون در    دخالت كرده

اي به نام سـروجک هـردو تحـت حمايـت     ناحيه

سلطان عثماني بودند براي حفظ قدرت خـود بـه   

 صفويه روي آورد. 

سرخاب بيگ بـا تصـرف منـاطقي كـه در         

اختيار برادر ديگرش  محمدبيگ بود، قلمرو خود 

را گســترش داد. او توانســت بــه بهانــة وســاطت 

تهماسب بـراي القـاص ميـرزا كـه      بخشش از شاه

عليه شاه شورش كرده و به سلطان عثماني پيوسته 

 -509: 1378بـود امــا بــه دلايلــي)ر.ک: جنابــدي، 

ــود،  ( از او روي517 -518و 508 ــده ب ــردان ش گ

: 1363القاص را وادار به تسـليم نمايـد. )صـفوي،   

(. بـــه 1330 -1331/ 3: 1384. روملـــو، 62 -63

ــال ) ــتة ملاكم ــاكم 38  :1334نوش ــرخاب ح ( س

كردستان، القاص ميرزا را گرفت و به خدمت شاه 
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تهماسب  فرستاد. اين اقدام يک خطر جدّي براي 

قدرت تهماسب را برطـرف كـرد و رابطـة حـاكم     

تـر شـد. شـاه    اردلان با دربـار صـفويه مسـتحكم   

تهماسب در برابـر ايـن خـدمت، هرسـاله مبلغـي      

-گ مـي حدود هزار تومان از خزانه به سرخاب بي

-پرداخت كه تا پايان حيـاتش آن را دريافـت مـي   

سال حكومت خـود رابطـة    67كرد. وي در مدت 

ــتانه ــرد)  دوس ــظ ك ــاه تهماســب حف ــا ش اش را ب

: 1378. منشي قزوينـي،   85 -86: 1377بدليسي، 

(. از آن ســوي محمــد بيــگ در مخالفــت بــا 204

يـابي بـه   برادرش سرخاب بيـگ بـه قصـد دسـت    

سلطان عثمـاني رفـت و در    قلمرو پدري به دربار

نتيره اين درگيري داخلي، سـپاه اعزامـي عثمـاني    

قلعه زلم را در محاصره گرفت. در اين اثنا محمـد  

بيگ نيز به ضرب گلولة تفنگ كشته شد. سرانرام 

نيروهاي عثماني اين قلعـه و بقيـة قـلاع و سـاير     

نواحي آن ولايت را تسخير كرد و از ايـن تـاريخ   

) ر.ک:  1قلمـرو عثمـاني شـد    ناحية شهرزور جزء

ــي،  ــو،  86 -87: 1377بدليســـ : 1384. روملـــ

 (.  1/367،373: 1383. قمي،  3/1371،1380

.  ه 975پ  از مر  سرخاب بيـگ )در        

ق.( پسرش سلطانعلي به جاي او نشست كه سـه  

تر حكومت نكرد و با مرگش بـرادر وي  سال بيش

 ـ   ا بساط بيگ بر حكومت اردلان دسـت يافـت. امّ

هـاي تيمورخـان و   پسران سلطانعلي بيگ ) به نام

هاي منتشاسـلطان اسـتاجلو   هلوخان( كه دخترزاده

هـا و  بودند) و ايـن نشـان از وصـلت بـين اردلان    

امـراي قزلبـاش دولــت صـفويه دارد(، بـه هــدف     
                                                           

دخالت از اين زمان سلاطين عثماني در امور شهرزور  - 1

هايي براي نمونه  گماشتند.كردند و  براي آن بيگلربيگي ميمي

: 1389ها، ر.ك: سلانيكي،ها و عزل و نصباز اين دخالت

133 ،342 ،404 ،433 ،442. 

يابي به حكومت موروثي و جلـب حمايـت   دست

در برابر بساط بيگ، به دربار شـاه اسـماعيل ثـاني    

وردند. بـه سـبب طـولاني شـدن انتظـار و      روي آ

سپ  مر  پادشاه صفوي و آشفته شدن اوضاع ، 

هــا دســت خــالي برگشــته و تيمورخــان پســر آن

تر سـر بـه شـورش برداشـت و بـه غـارت       بزر 

قلمرو بساط بيگ پرداخت. در نتيرـه بـين آن دو   

گـاه كـه بسـاط    ستيزه و دشمني در گرفـت تـا آن  

ن توانســت بــر ســلطان از دنيــا رفــت و تيمورخــا

حكومت اردلان دست يابد. به سبب ضع  دولت 

صفويه، تيمورخان از سلطان مراد عثماني اطاعـت  

( . وي چــون فــرد 87-88: 1377كــرد )بدليســي،

خـواهي بـود در پـي سـلطنت و     طلب و زيادهجاه

قدرت به مقتراي شرايي گاه به سـوي صـفويه و   

كـرد. او بـا   گاه به سمت عثماني تمايـل پيـدا مـي   

اندازي به قلمرو امـراي اطـراف و تاخـت و    ستد

ها، رنريدگي و دشمني آنان را دامـن زد  غارت آن

ها كشـته  و سرانرام در يكي از اين تاخت و تاراو

شــد و هلــو خــان بــرادرش بــر حكومــت اردلان 

مستولي شد. هلوخان با اين كه بـه دربـار سـلطان    

مراد عثماني پيوست امّا با صفويه نيز طريق مـدارا  

يش گرفت و توانست كه در اردلان بدون مانع و پ

ــد) ر.ک:     ــي كن ــتقلال حكمرواي ــه اس ــازعي ب من

 -102: 1375. سـنندجي،  88 -89: 1377بدليسي، 

 (.  2/908: 1383. قمي، 99

روي جغرافيايي تركـان  بدين ترتيب با پيش   

عثمــاني در شــرق زاگــرس و پــ  از آن  هــور  

ي، صفويان در غرب، در اوايـل سـدة دهـم هرـر    

ها در  نقطة تلاقي اين دو امپراطوري رقيب اردلان

اردلان از قرار گرفتند.  شرايي راهبردي قلمرو بني
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ها و صفويان از طرفـي  يک طرف و تلاش عثماني

ها ديگر براي سلطه بر كردستان بزر  پاي اردلان

را خواسته يـا ناخواسـته بـه دايـرة اختلافـات دو      

دولـت عثمـاني    هايرغم تلاشدولت كشانيد.  به

در جلب نظر امراي كُرد و جذب بسياري از آنـان  

هايي بود كه بـا  ، حكومت اردلان از معدود امارت

حفــظ اســتقلال داخلــي خــود در منــاطق تحــت  

شان هر از گاه به عنوان متحّـد يكـي از دو   سيطره

شـدند.  قدرت رقيب، عثماني و صفويه،  اهر مـي 

ام اردلان اما از دورة حكومت شاه عباس اول، حك

هـاي محلـي را در   پـي حكومـت  دركه سقوط پـي 

نتيرة سياسـت تمركزگرايـي ايـن پادشـاه شـاهد      

بودند، براي حفظ موقعيت خود در تحولات پيشِ 

يابي به جايگاهي درخـور، بـه دولـت    رو و دست

مركزي ايران پيوستند و در مقام مرزبان در بخشي 

 از مرزهاي غربي  نقش مهمي در دفاع از تماميـت 

 ارضي ايران در برابر دولت عثماني ايفا كردند.

 

                      

مناسبات خاندان اردلان با دولت صفويه در 

  ق.(.  ه 998ـ1026لو خان اردلان )دورة هه

 1ق..  ه  998مقارن سـال  گونه كه گذشت، همان

بـه   خان رسيد. بنـا  )هلو(لوحكومت اردلان به هه

اول كار طرد موافقـت  »ي درگزارش مورخان محلّ

انداخته و با شـاه  با سلطان مراد ـ پادشاه روم ـ در  

عباس صفوي نيز مصلحتاً ابواب صـداقتي مفتـود   

: 1377. بدليســي،  46: 2005)مســتوره، « ســاخت

هاي قدرت خويش پ  از استحكام پايه وي .(89

 ـ ة قلاع نظـامي و پايتخـت  به توسع  ةهـاي چندگان
                                                           

حديقه ناصری،تحفه ناصری و تاريخ مردوخ سال جلوس  - 1

 اند .ق.ذکر کرده996لوخان را هه

تـرين  آن، مهـم تا پيش از  امارت اردلان پرداخت.

 ـ  ز ةها قلع ـگاه اردلانتخت ا از همـين  لـم بـود. امّ

تــر كــه پــيش را پلنگــان ةلوخــان  قلعــدوره، هــه

ها بود با الحاق عمارت، مسـاجد و  نپايتخت گورا

آبـاد را نيـز   كرد و قلاع مريوان و حسن آباد ،بازار

 در»و چنــان  (20: 2536) اردلان،  2بنيــان نهــاد 

 ـل و استبداد مـالا حكومت استقلا ر كلام او را ميسّ

يـک از   (كه ديگر به هيچ89: 1377بدليسي ،«)شد

-امناي دو دولت صفويه و عثمـاني اعتنـايي نمـي   

 .نمود

تحـت   ةمنطق ،لوخانكه هه مقارن اين زمان   

: 1379)مـردو  ،  «  مملكـت مسـتقله  »فرمانش را 

ــا  ،( 324 ــده »ي ــت عليح ــنندجي، «)دول : 1375س

صـفويان تقويـت    سياسـت اصـلي  ، ناميد( مي103

الطـوايفي  ملوک برچيدن بساطحكومت مركزي و 

شاه عباس  از اين رو، .( 78: 1380داول، مکبود )

.  ه 1019له در سال أبا دستاويز قرار دادن اين مس

ق. سپاهي ده هزار نفـري بـه سـركردگي حسـين     

تسخير كردسـتان اردلان  خان حاكم لرستان، براي 

: 2005ن روانـه نمـود )مسـتوره،    لوخاو تسليم هه

اولين   .(ق1012در سال103: 1375. سنندجي، 49

اي جـز شكسـت   مصاف سپاه دولت مركزي نتيره

 هاي بعـدي نيـز  براي صفويان نداشت. لشكركشي

حاصلي براي دولت صفوي نداشـت. جسـارت و   

آن  شاه مقتدر صفوي را بر ،ت سپاه كردستانحميّ

مقابلـه   ةم روانداشت تا خود در رأس سپاهي عظي

. 103-104: 1375سـنندجي،  لوخان شـود )  با هه

                                                           
ا به ترتيب: قلعةزلم)ظلم(، ههاي اردلانگاهترين تختمهم - 2

آباد در يك فرسخي سنندج، قلعة پلنگان ، قلعة حسن

الحكومه شد ق. دار1046سينه)سنه(يا سنندج كه از سال 

 -344: 1390. مستوفي بافقي،82: 1375)ر.ك: سنندجي،

343) 

                                  1394(، بهار و تابستان 6دو فصلنامه پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران، سال سوم،شماره دوم )پیاپی                               150



 

 

ــي، ــاوران   .(21: 1387قاض ــه مش ــرآوردي ك در ب

پادشاه صفوي از شـرايي اسـتراتژيكي كردسـتان،    

و استحكام قـلاع نظـامي    استواريها، وضعيت راه

جويـان اردلان نمودنـد، رويـارويي    و اقتدار جنگ

: 1375، ) ر.ک: سنندجينظامي را صلاد ندانستند

كه هر نوع اقـدام نظـامي ديگـر     چرا (.104 -105

ســلاطين بــراي فــتد كردســتان، در شــرايطي كــه 

 ـ  اهـداف  در پـيِ رک طلب تُفرصت ة توسـعه طلبان

ممكن بـود آنـان را    بودند،در مرزهاي غربي  خود

رقابت با دولـت   ةلوخان به صحندر حمايت از هه

اي كه در آن مقطع سياسـي  ألهصفوي بكشاند. مس

شـاه   بـه كـار گرفتـه شـدة    هاي با سياست چندان 

 نداشت.    خوانيهم اين رقيب مهم ةعباس دربار

شاه عباس بدون درگيـري نظـامي پـ  از        

-مي براي ههپيغا ،توقفي چند روزه با ارسال سفير

-پسرت خـان »و از او خواست كه  لوخان فرستاد

با جمعيت معقول بـه موكـب  فـر    احمد خان را 

يد كه به خدمات مرجوعـه قيـام و   ينما قرين روانه

)قاضـي،  « اقدام نموده و سرافشاني به عمل آورده

و سعي كرد تـا از طريـق ديپلماسـي    . ا(23: 1387

نفــوذ قــدرت  ةاردلان در دايــرجــذب بنــيبــراي 

 و غلبــه بــر مشــكل ايــن دولــت محلــي خــويش

ر منـابع  تبيشاقداماتي به عمل آورد. برابر گزارش 

  از دريافت فرمان شاه عباس لوخان پ، ههمحلي

ــومتي   ةدر نتيرــ ــتگاه حك ــان دس ــا بزرگ ــور ب ش

-كـش و پـيش  خان احمدخان را با هدايا ،خويش

: 2536اصـفهان نمـود )اردلان،   ةخور رواندرهاي 

پـذيرش مصـالحه از    .(107:  1375. سنندجي،21

كـه قلمـرو او در پنـاه    رغـم آن بـه لوخان ههسوي 

 ،نمودس ايمن مياگرناپذير زهاي تسخيركوهستان

-تفـاوت رسد با وجود ه نظر ميل است. بقابل تأمّ

لوخـان  اردلان بـا صـفويان، هـه   نـي هاي مـذهبي ب 

رد ديگـري بـه پيوسـتگي نـژادي و     همچون هر كُ

 ـ  ت ملـي ايرانـي آگـاه بـوده و     زباني خود بـا هويّ

تـري نسـبت بـه ايـران     ق خاطر بـيش احساس تعلّ

رزي بـين  اختلافات م ـ ،داشته است. علاوه بر اين

دولت ايران و عثمـاني و انحـلال مسـتملكات    دو 

 ةهاي غربي زاگرس يعني نقط ـدامنه اردلان دربني

 ـ ويـژه  هتلاقي دو امپراطوري، در طي ساليان نبرد ب

چالدران يكـي  جنگ ها در پ  از پيروزي عثماني

-)مک ديگر از دلايل اصلي اين تسليم و رضا بود

-كه مـي  فته بودلوخان درياهه .( 85: 1380داول، 

در شرايي سياسي آن روز كردستان بزر ،  بايست

بقـاي   كه بسياري از امراي كرد به منظور ضـمانت 

شان ناچار به پذيرش چتر حمـايتي  حيات سياسي

متمركز و مقتـدر شـده بودنـد،     هاييكي از دولت

كـه   هـا ناچار دير يا زود بـين صـفويان و عثمـاني   

وقعيــت م وانســتند نســبت بــه سرنوشــت وتنمــي

 ،اعتنــا باشــندبــي اردلانهــايي چــون بنــيامــارت

 ،انتخابش را بكنـد. وي در مقـام وارثـي شايسـته    

ن حفـظ ميـراا ارضـي اردلا   كـه  نيک آگـاه بـود   

جـا  طلبـد. از آن حمايت و پشتيباني سلطنتي را مي

جـا مانـده   جغرافيايي به ةكه آخرين برآورد از نقش

اا ارضي بيانگر آن بود كه قلب مير پيشينيانشاز 

هاي شرقي زاگرس واقـع شـده   كوهپايهاردلان در 

در انتخاب بـين ايـران و عثمـاني     بنابر اين، ،است

تـداوم   ،اردلانلمرو سياسي بنـي نظر به موقعيت ق

بقاي حكومـت اردلان را در پيوسـتگي بـه ايـران     

 .(85: 1380، داولمکدانست ) 

،  با وجود اعلام تابعيت اميـر مقتـدر اردلان     
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سـلطه بـر   موضـوع  شـاه عبـاس در    ، و خـان لهه

از اين دانست. خود را پيروز  نمي كردستان اردلان

رو، به ترفندهاي گوناگون كوشيد تـا خـانِ اردلان   

لوخان در جواب آمد هه به دربار بكشاند. پاسخ را

دربـار صـفوي بـه خـوبي      اعزامـي و شد سـفراي  

سفر بـه اصـفهان را    شاهد اين قريه است كه وي

ــي باز ــيب ــاني،گشــت م . (41: 1377دانســت )باب

لوخان در برابر فرامين شاه صـفوي در  مقاومت هه

آن داشـت تـا بـا     دعوت از او، شاه عبـاس را بـر  

ديگر آخـرين پايگـاه قـدرت مسـتقل در      اينقشه

هم بشكند و جذب و ادغام  كردستان اردلان را در

اين حكومت محلـي را در حكومـت مركـزي بـه     

اند. حرور خان احمد خـان  خواه برسسرانرام دل

در دربار اين فرصت را در اختيار پادشـاه صـفوي   

زودي با جلب اطمينـان خـان   ه داد. وي بقرار مي

نزديكــان خــويش احمــد خــان، او را در ســلک  

 آورد و با برقراري پيوند ازدواو بين خـواهرش در

كلاه خانم با خان احمد خان، خاندان اردلان زرين

بي با خاندان صـفوي  سَاي نَهوابستگي ةرا در داير

؛ وقايع نگار، 107:  1375، وارد ساخت )سنندجي

لوخـان خـوش   ههاقدامي كه به مذاق  .(92: 1384

را زنــگ ايــن پيونــد ي از آن، برداشــتنيامــد و در 

ــي   ــه اســتقلال داخل ــراي ضــربه زدن ب خطــري ب

هـا تعبيـر   نآ حكومت اردلان و اعتقادات مـذهبي 

 .(43ـ44: 1377) باباني،  كرد

جوان اردلان كـه   ةخانزاد ةاقامت چند سال    

آمده بود ن به شرف دامادي خاندان صفويه دراكنو

بـرداري  ز سوي شاه عباس مـورد بهـره  به خوبي ا

در جهت اجراي مقاصد مورد  را واقرار گرفت تا 

تربيت كنـد. عـلاوه بـر پيونـد     نظر خود در دربار 

 ازدواو، شاه عباس وقت زيادي را صرف آموزش

خـــان احمـــد خـــان جـــوان نمـــود و او را در  

ــي ــركت داد و    لشكركش ــود ش ــامي خ ــاي نظ ه

-عقايدش در بارة حكومت، اصلاحات و سياست

هاي تمركزگرايانه را به او القاء كرد. البتـه فرزنـد   

حاصل از اين ازدواو بـه نـام سـرخاب بيـگ در     

دربار شاه به عنوان گروگـان بـاقي مانـد )كينـان،     

ــاف،  58: 1376 ــابراين، 116: 1390، .... كرب (. بن

خان احمد خان را با خلعت ق. .  ه1025 در سال

 ـ و  كردسـتان نمـود    ةفرمان حكومـت اردلان روان

  لّخان احمد خان مك .( 2/1432: 1377، منشي)

در اولـين  وي به بركناري پدرش از حكومت بود. 

ــوان   ــه عن فرصــت حرــور خــود در كردســتان ب

ي با تطميـع و  رسمي دولت صفو ةنخستين نمايند

يـک   طـيِ  ،جذب پنهاني بزرگان و اعيـان محلـي  

كودتاي خانوادگي با همراهي مـادرش، پـدر را از   

حكومت بـر كردسـتان اردلان خلـع كـرد و طبـق      

 ـ  دستدربار وي را  ةخواست اصـفهان   ةبسـته روان

تـا پايـان عمـر در دربـار صـفوي مانـد        كـه نمود 

. وحيد 3/1529: 1377. منشي، 24: 1387)قاضي، 

احمـد خـان   . در نتيره، خان(195: 1383قزويني، 

بر مملكت موروثي مستقلاً » با حمايت شاه عباس

مستولي گشت و جميع قلاع ولايات والد خود را 

نگـار تفرشـي،   سـواند «)منازعي به دسـت آورد بي

 80لو خان در اين زمان بـيش از  (. هه130: 1388

سال سن داشت و بـه سـبب پيـري و نـاتواني در     

ة كشمكش با پسر كه از حمايت دربار صفوي ادام

گيري از قدرت و مانـدن در  برخوردار بود ، كناره

اصفهان را پذيرفت و شاه عباس نيز با نظر التفات 

بر او به واسطة خدمات پيشين اين سلسله، وي را 
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: 1377، منشـي ) مورد عنايـت خـويش قـرار داد    

خان جوان به عنوان اولين  ترتيببدين  .(3/1530

سـال   حاكم رسمي وابسته بـه دربـار صـفويه، در   

و بـا  1قدرت اردلان تكيه زد ةبر اريك .ق.  ه1026

تصرف ملک موروا به اسـتقلال حـاكم اردلان و   

 .1784،  1528 : و) هم ـبيگلربيگي شـهرزور شـد  

لوخـان نيـز در سـال    . هـه (111: 1375سنندجي، 

كـه  سـال بـي آن   90.ق. در سن افزون از  ه1036

. 3/1784: 1377شد از دنيـا رفت)منشـي،   بيمار با

 (.234: 1366استرآبادي، 

 

مناسبات خاندان اردلان با دولت صفويه در 

  ق.(.  ه1026ـ1046خان احمد خان )دورة 

روابي خان احمد خان بـا دولـت مركـزي را    

اول  ةمتفاوت تقسيم كرد. دور ةبايستي به دو دور

.  ه 1039تـا سـال    هاي مورخان كُرددر نوشته كه

و در آثار مورخان رسمي دربار صفويه تا سال ق. 

اي بود كه روابـي  ، دورهتداوم داشت. ق.  ه1044

-و مي اي بين طرفين برقرار بودسويه حسنه و دو

گرايي بين حكومت محلـي  هم ةتوان از آن به دور

دورة  تعبيـر كـرد.   صـفويه  اردلان و دولت مركزي

اگرايي تعبير كـرد  توان از آن به دورة ودوم كه مي

از زماني است كـه خـان احمـد خـان از صـفويه      

                                                           
در مورد تاريخ به تخت نشستن خان احمد خان روايات  - 1

است: قاضی، مستوره و متفاوتی در منابع محلی ذکر شده 

ق. اشاره 1022ق.،واردلان، به سال 1025مردوخ به سال 

دارند. سنندجي،هرچند تاريخ حكومت خان احمد خان را 

. ق. آورده، امّا در آغاز شرح حكومت وي  ه 1026 -1048

هجري مقتدراً و مستقلاً حاكم 1014نوشته خان احمد در سال 

خ را پايان حكومت و فرمانگذار پدر گرديد و همين تاري

(. در تطبيق گزارش 111: 1375هلوخان ذكر كرده است)

منابع محلی با منابع غير محلی درمورد چگونگی جلوس و 

-خوانی بيش( هم1026تاريخ دقيق آن گزارش سنندجی)سال 

رسد به حقيقت تری با منابع غير محلی داشته و به نظر می

 .تر باشدنزديک

جــويي گــردان شــد و بــه نافرمــاني و ســتيزهروي

ــت. ــااردلان دورة اول،در  پرداخ ــا  ه ــتب  درياف

 تـرين كاركردهـاي  مهم ،مشروعيت سياسي از شاه

هاي نظـامي، سياسـي، اقتصـادي    خود را در بخش

أمين و... بر اساس اشتراكات موجود در راستاي ت ـ

، حفـظ  منافع و مصالد ملي، تثبيت قدرت مركزي

كـار  ههاي سلطنت بتماميت ارضي و تحكيم بنيان

-ترين نمودهاي عينـي ايـن هـم   از مهم گرفتند كه

 اشاره كرد:  زيرتوان به موارد مي كاريو هم گرايي

 .پرداخت به موقع مالیات به دربار،1

 . دفع شورش طوایف بلباس و مکری،2

 وایف داسنی و خالدی،  . سرکوب ط3

. فتح کوی، حریر، رواندوز، عمادیه، ، موصل   4

 و نواحی دیگر،  

. شرکت در محاصرۀ کرکوک ، بغداد و فلتح   5

، 1693، 3/1671: 1377ایللن نللواحی ) منشللی،  

. سللنندجی، 92-93: 1384. وقللایع نگللار،  1744

1375 :118- 112.) 

هلا و انتالال   . دستبرد به احشلام عمملانی   6  

: 1383ها به محدودۀ حکومتی خلود )وحیلد ،   آن

216.) 

دسـت  يـک » شاه عبـاس   ،در پي فتد موصل 

ل به جواهر، يـک قبرـه خنرـر دسـته     لباس مكلّ

ع الماس با يک رأس اسب تازي و تيپ طلا مرصّ

به موجب فرمان مرحمت عنوان بـه افتخـار خـان    

احمدخان ايفاد داشته و سران سپاه و افراد قشـون  

: 1375)سـنندجي ، « واجـب داده.... را مناصب و م

هفـت سـال و   خان احمدخان كه به مـدت  . (116

ها با سپاه اردلان حرور سه ماه در اين لشكركشي

فعال داشت توانست بار ديگر حدود قلمرو خـود  

را گسترش دهد و بخش وسـيعي از مسـتملكات   

ــايي  ــيجغرافي ــهبن ــرب دامن ــاياردلان را در غ  ه
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. مـور   (328: 1379زاگرس اعاده كند )مـردو ،  

زمـان  « عظام كـرام »دربار شاه عباس در ذكر امراي

وي، در ميان طواي  اكراد كه رتبة ايالت و خـاني  

و سلطاني داشتند، خان احمـد خـان اردلان را بـا    

همين رتبة خاني و عنوان بيگلربيگي شـهر زور و  

: 1377از امــراي بــزر  يــاد كــرده است)منشــي، 

موقعيـت او و نيـز   ( كه نشـان از شـأن و   3/1809

 ارتقاء جايگاه نخبگان كرد در دولت صفويه دارد.

با مر  شاه عباس اول و جلوس شـاه صـفي   

ــداوم رابطــة ق.( .  ه 1038 -1052ســلطنت) در ت

ــت   ــي اردلان و دول ــت محل ــان حكوم ــنه مي حس

.  ه1038مركزي، خان احمد خان اردلان در سـال  

-شـرف پـاي  »ق. به ديدار پادشاه صـفوي آمـد و   

شـورش  »دريافت، سپ  به علـت بيمـاري  « بوس

(. به روايتي 227: 1383مرخص شد)وحيد ،« دماغ

« به صحبت او ميل تمام داشـت » چون شاه صفي 

، حكيم فخرالدين احمد فرزند سـليمان را كـه در   

زمرة اطباي حاذق دربار بود همراه او كرد و خـان  

را روانه نمـود كـه بـه الكـا و جـا و مقـام خـود        

(. از آن پ ، خان احمد 64: 1368هاني، برود)اصف

خان تا پيش از نافرماني، اقـداماتي را در راسـتاي   

اهداف دولـت مركـزي  در نـواحي غربـي ايـران      

-انرام داد كه مورد عنايت شاه صفي نيز واقع مي

.ق. خـانزاده خـانم    ه1039الاول شد. او در ربيـع 

-كُرد حاكم ولايت سُهران از نواحي كردنشين باو

ر عثماني را كه بـه قلمـرو اردلان لشكركشـي    گزا

كرده بود دستگير و با جمعـي از نيروهـاي او كـه    

هـا و غنـايم بـه    اسير شده بودند با سرهاي كشـته 

: 1317دربار شاه صـفي فرسـتاد ) ر.ک: تركمـان،    

  .1(68: 1368. اصفهاني، 33 -34

هــاي مورخــان عصــر صــفوي در در گــزارش

سرو پاشا وزير شرد لشكركشي سردار عثماني، خ

از دياربكر براي تصرف بغداد، در اواخر ماه  اعظم

احمد خـان سـخن   . ق.، از خان ه1039الاول ربيع

اند. سردار عثماني به تحريک برخي به ميان آورده

از كردها از رفتن به بغـداد منصـرف و بـه سـوي     

شهرزور و كركـوک و منطقـة تحـت حكمروايـي     

وه بر تحريک كند. علاخان احمد خان حركت مي

احمد به نام ميرمأمون برخي از اكراد  و برادر خان

كه به استقبال سردار عثماني رفته و كليـد تمـامي   

قلاع را به او تحويل دادند، بيماري)خبي دمـاغ و  

احمد نيز عامل ديگـري بـود كـه    ماليخولياي( خان

خسرو پاشا را به طمع انداخت تا قلمرو اردلان را 

اي از يتـي ميرمـأمون و عـدّه   تسخير كنـد. بـه روا  

احمـد خـان كـه در همـدان     اكراد، در غياب خـان 

مشغول مداوا بـود، كسـاني را نـزد خسـرو پاشـا      

فرســتاده و او را دعــوت بــه تســخير بــلاد اردلان 

كرده بودند، رؤسا و اعيـان قبايـل و عشـاير كـرد     

اردلان نيز اطاعت كردند. او به شهرزور وارد شـد  

ــل ــة گ ــر را تعو قلع ــي از  عنب ــرد و  بخش ــر ك مي

نيروهايش داخل قلعة مريوان شدند. اين امر منرر 

به درگيري بين نيروهاي اعزامي شاه صفي و سپاه 

ــي  ــاني م ــي  عثم ــه درازا م ــدتّي ب ــه م ــردد ك -گ

: 1388. تفرشي، 37 -50: 1388نگار، كشد)سواند

(. سـردار عثمـاني   68 -71: 1368. اصفهاني، 231

د و ايـن شـهر   آورسپ  به سوي همدان روي مي

كه مردمانش بـه دسـتور شـاه آن را تخليـه كـرده      

                                                           
. 45 -46: 1380واله،  جهت آگاهي بيشتر، ر.ك: -1

و 2/1304: 1377. منشي، 238 -239: 1366استرآبادي،

 50: 1367. قزويني، 228:   1383. وحيد،3/1527
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بودند به دست وي افتاد. امّا  اندكي بعد،  همـدان  

-را ترک كـرد و بـه سـوي بغـداد رفـت )سـواند      

ــار، ــي،  42 -43: 1388نگــ .  50: 1367. قزوينــ

هـاي سـپاه   ( و درگيـري 82 -83: 1334ملاكمال، 

ــا او  در آن جــا ادامــه يافــت)ر.ک:  شــاه صــفي ب

 (.45 -58: 1388نگار،سواند

. ق.( خان احمد خـان   ه1039رجب ) 13در 

هـاي  به اردوي شاه صفي وارد شد و مورد نوازش

شاهانه قرار گرفت و پادشاه صفوي بـه او التفـات   

ــد     ــلطنت آوردن ــر س ــه مق ــرد و او را ب ــژه ك وي

ــا چــون هــر روز خبــر 75: 1368)اصــفهاني، (. امّ

ق تحت حكومت روي سردار عثماني به مناطپيش

احمد خان و نيز به سوي همدان به شاه صفي خان

ذيحرــة همــان  19(، در 83، 78رســيد)همو: مــي

سال خان اردلان را مرخص نمـود كـه بـه قلمـرو     

الاول همـين  (. در جمـادي 96خود برگردد )همو: 

احمـد خـان مقـداري غنـايم از     سال ملازمان خان

صـفي   سپاه عثماني به دست آورده و به دربار شاه

( و در ماه رجب نيز علي بيگ 70فرستادند )همو: 

زلم وكيل خان احمد با ترفندي بر سـپاه عثمـاني   

يورش آورد و تعداد زيـادي را كشـت و چنـدين    

نفر را به اسارت گرفت و به حرـور شـاه صـفي    

(. در گزارشي مربوط به حوادا 74فرستاد )همو: 

ــه بيگلربيگــي  ه1039ســال  ــده اســت ك . . ق. آم

همـراه بـا بيگلربيگـي     ]خان احمد خـان [ورشهرز

انگيـزان اكـراد   عراق عرب، فوجي از اشرار و فتنه

حدود موصل و كركـوک و شـهرزور و متمـردان    

پرداختنـد و  عرب را كه بـه دسـتبرد و تـاراو مـي    

كننـد  موجب نگراني مردم شده بودند سركوب مي

ــي   ــرار م ــواحي برق ــت را در آن ن ــازند و امني س

 (.30: 1317)تركمان، 

احمـد خـان، كـه بهبـودي     پ  از آن كه خان

يافته بود، به كردستان برگشت، طواي  اردلان بـا  

هـا  شنيدن ايـن خبـر از اطاعـت و انقيـاد عثمـاني     

-گردان شده و به خدمت وي شتافتند. خـان روي

احمــد خــان توانســت كــه قــلاع و منــاطق را بــه 

تصــرف درآورد و ميرمــأمون را بــا جمعــي از    

دست شـده و مايـة ايـن    با او هم سركشان كُرد كه

فتنه و فساد شده بودند به دربار شاه صفي فرستاد. 

احمـد خـان در ولايـت    در نتيره، بار ديگر خـان 

كردستان مستقر شـد و نـواحي شـهرزور و قلعـة     

مريــوان و حصــار پلنگــان از قــلاع مســتحكم آن 

ناحيه به تصرف طواي  اردلان درآمـد و اوضـاع   

ب توجّه بيشتر شـاه صـفي   آرام شد. اين امر موج

.  234: 1388به حـاكم اردلان گشـت ) تفرشـي،    

-(. خـان 72 -75: 1380. واله، 57: 1317تركمان، 

اي كه به شـاه صـفي نوشـت و    احمد خان در نامه

. ق. به دسـت او   ه1040در روز هفتم محرم سال 

رسيد خبر تصرف قلعة پلنگان از دست ميرمـأمون  

ــاملان   ــتگيري او و ع ــز دس ــدادي از و ني ش و تع

نيروهاي عثماني را به شاه رساند. همچنين در اين 

نامه قيد شده بود كه مستحفظان سردار عثماني بـر  

قلعة مريوان فرار كرده و اين قلعه نيز تصرف شده 

است. اين خبر موجب شادماني شاه صفي گشـت  

. چند روز بعد، ميرمأمون و جمعي از اسـرا را بـه   

شـاه از جــرايم اســرا  دربـار شــاه صـفي آوردنــد.   

ها را آزاد كرد امّا مأمون خـان را بـه   گذشت و آن

وكلاء امامقلي خان سـپرد كـه در ولايـت فـارس     

ــفهاني،  ــر باشد)اصـ ــت نظـ .  97 -98: 1368تحـ

ــترآبادي،  ــفر آن  19(. در 239 -240: 1366اس ص
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سال نيز پيكي از جانـب خـان احمـد خـان خبـر      

فهاني، تصرف قلعة اورامان را به شـاه رسانيد)اص ـ 

. ق.  ه1041ذيقعـــده  9(. حتّـــي در 100:  1368

خان احمد به شاه صفي خبر داد كه در عثمـاني و  

ها درگيري چري و نظامي آندر ميان نيروهاي يني

اي پديد آمـده  شديدي ر  داده و شورش گسترده

و  اهراً قصد داشت شاه را تحريک به لشكركشي 

-تنكند، ليكن شاه صفي اقـدامي نكـرد و خويش ـ  

ــد،135: 1368داري نمود)اصــفهاني،  : 1383. وحي

احمـد در نـواحي غربـي در    (. خدمات خـان 231

مقابله با نيروهاي عثماني و تصرف شـهرها چنـان   

در ديدة شاه صفي مهم جلوه كرد كه وقتـي خـان   

اردلان در بغــداد بــه حرــور شــاه رســيد، مــورد 

وفــور »تحســين و آفــرين وي قــرار گرفــت و از 

با او  خيلي دوستانه و ويـژه بـه   «  توجه و التفات

نشست و حتي در ركـاب شـاه صـفي    صحبت مي

بــيش از زمــان شــاه عبــاس ارجمنــدي و عــزّت  

 (.59: 1317يافت)تركمان، 

ــان احمــدخان در     ــاري و مرزبــاني خ همك

هـاي بعـد بـاز    پيوستگي با دولت مركزي در سال

. ق. وي به  ه1042ادامه پيدا كرد. در ذيقعدة سال 

ي كه در حوالي رودخانة زاب گِرد آمـده و  كردهاي

كنـد و نيروهـاي   قصد دستبرد داشـتند حملـه مـي   

دهـد و  عثماني نگهبان قلعة ارسبيل را شكست مي

بسياري از نواحي متعلق به سعيدخان كُرد) شـامل  

ارسبيل و حوالي موصل و ناحية سلره، سقلاباد و 

ريز را همـراه بـا كـوجريز و قحطـران( مـورد      كله

كنـد. در ايـن   و تاز قـرار داده و نـابود مـي   تاخت 

يورش اسراي فراوان و غنايم بسيار بـه دسـت او   

گردنـد. خـان   افتـد و نيروهـايش سـالم برمـي    مي

اي بـه اطـلاع   اردلان خبر اين پيروزي را طي نامـه 

ذيحرـه(،   21رسـاند. در  مـاه بعـد)   شاه صفي مي

-احمد همراه با سـرهاي كشـته  غنايم ارسالي خان

-احية موصل بـه دربـار شـاه صـفي مـي     شدگان ن

(. 234: 1383. وحيـد،  163: 1368رسد)اصـفهاني، 

در گزارشي اين حمله به دستور خود شـاه صـفي   

صورت گرفته و نيروهاي او به همراهي نيروهـاي  

خان اردلان در نواحي موصل و جزيره با نيروهاي 

عثماني و اكراد آن ديار كـه احتمـال خطرآفرينـي    

رند كه با موفقيت همـراه بـود.   بداشتند يورش مي

احمد در اين عمليات مشترک مـورد  عملكرد خان

شود و او را مشمول عواط  و پسند شاه واقع مي

ــي  ــود م ــان خ ــه،احس -( . 177: 1380گرداند)وال

-مسـالمت گزارش هاي ديگري در بارة همكاري 

شاه صفي تـا سـال     احمد خان اردلان باخان آميز

تاريخي آمده اسـت )ر.ک:  در منابع  ق. .  ه 1045

ــفهاني، ــد، 180، 176، 173،  169: 1368اص . وحي

 (.  189: 1380. واله، 253: 1383

رغم آن همكـاري  وقايع بعدي نشان داد كه به

آميز خان اردلان اوليه و تداوم رابطة حسنة احتياط

گرايـي شـكننده و   و پادشاه صـفوي امـّا ايـن هـم    

-ه صفي به خـان ناپايدار بود. با همة التفاتي كه شا

احمد خـان اردلان داشـت و بـا گماشـتن اطبـاي      

كوشـيد، بـه زودي   حاذق در درمان بيماري او مي

با آشكار شدن سركشي و نافرمـاني خـان اردلان،   

روابي و مناسـبات حكومـت پيرامـوني اردلان بـا     

با توجـه   كهاي تازه شد ولت مركزي وارد مرحلهد

 ـ    هـا كـنش به نـوع   ه و عملكـرد طـرفين نسـبت ب

. از توان از آن تعبير بـه واگرايـي كـرد   مي يكديگر

احمـدخان  . ق. كـه خـان   ه1046تا سـال  آن پ  
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بـر   جوييو ستيزه اي از نافرمانيافت دورهوفات ي

ي چه در منابع محلّفرما شد. آنروابي طرفين حكم

خـان آمـده    احمـد گرداني خانروي در ذكر سبب

ت به دس ،سرخاب بيگفرزندش، است كور شدن 

 گـان شاه صفي بود. سرخاب بيگ كه به رسم گرو

رفتار سياسي والـي   تداومو در اصل براي ترمين 

ــانروايي خــويش،  ــز فرم ــار  دراردلان در مرك درب

بـا سـعايت و بـدخواهي و     برد،صفوي به سر مي

-وردياز جمله شاه تحريک دشمنان والي اردلان

شاه صفي از آن نگـران بـود    ر، نابينا گرديد.خان لُ

به دليل منتسب بودن سرخاب بيگ به صفويان  كه

مـد  آپـي  شايد هواي سلطنت در سر داشته باشـد. 

 احمـد ، دگرگوني حـالات روحـي خـان   اين اقدام

 سـال از ادارة ت يـک به مدّ اي كهبه گونهخان بود 

سنندجي،  ؛ 65 -67 :2005مستوره، )ماند امور باز

پـ    ز اين رو،ا (.29 :2536اردلان،  .119: 1375

ها كه بـه هـدف   عثمانيدر پيوستن به » يز بهبودا

تخريب و نابودي قلمرو اردلان بـه بخـش غربـي    

تـرين ترديـدي   مك ـ ،اين مناطق نزديک شده بودند

علـم   ايران و عليه دولت مركزي« به خود راه نداد

-. مـک 120: 1375) سـنندجي،   طغيان برافراشت

نگار عصـر شـاه   . به تعبير واقعه(86: 1380داول، 

يكباره چشم از تفقدّات شاهانه پوشـيده،  » ي، صف

سرشـت راه داده،  داعية نافرماني در خاطر  لمـت 

بـوم   و تيرگان آن مرزتوسّل به ولُات روم و درون

جسته، به حاكم موصل پيوسته، برخي از ايل خود 

ــل    ــرف موصــ ــه طــ ــده بــ را از آب گذرانيــ

 (.131: 1388نگار، سواند«)فرستاد

ز سـوي دولـت عثمـاني    خان كـه ا  احمدخان

حكومت موصل و كركوک را يافته بود بـا تاخـت   

كرمانشــاه،  ،و تــاز در بخشــي از صــفحات غربــي

سنقر، همدان، خوي و اروميه را به تسـخير خـود   

ــ ــام هدرآورد و ب ــاه   »ن ــد اردلان پادش ــان احم خ

اقدام به ضرب سـكه  « لاستقلال ممالک كردستاناب

 ـنمود و در منابر و مساجد نقاط مفتوح نـامش  هه ب

. 329 -330: 1379خطبـــه خواندنـــد )مـــردو ، 

ــنندجي،  ــته(120: 1375س ــي . در نوش ــاي محلّ ه

. ق.  ه1041احمـد از صـفويه از   گرداني خانروي

ذكر شده و مدّت حكمروايـي مسـتقل او را پـن     

(، يا هفـت سـال   329 -033: 1379سال )مردو ، 

ــنندجي،   ــل و كركوک)سـ ( 120: 1375در موصـ

هاي عصر صفوي تـا  نگاشتهامّا در وقايعاند. آورده

. ق. گزارش همكاري وجود دارد و تمرّد  ه1044

. ق.( است  ه1045او پ  از اين تاريخ)حدوداً از 

» . ق. آمده كه  ه1046. زيرا در ذكر حوادا سال 

گشته  ]خان احمد [خيالات فاسد راهزن هوش او

به ساغر نمک به حرامـي مـدهوش شـد و ارادت    

( و 236: 1368)اصـفهاني،  « به خاطر رسانيدفاسد 

به مخالفت با شاه صفي پرداخـت و بـه عثمانيـان    

ــه ــترآبادي)،  (239: 1380)پيوســت. وال : 1364اس

.  ه1045وقـايع   ( ذيـل 57: 1367( و قزويني)254

.  ه1045اند. ملاكمال در حـوادا سـال   ق. آورده

احمد خان را چون مكرر خان»ق. آورده است كه 

)ملاكمـال،  « هـا سـاخته نيامـد   ند و او بهانـه طلبيد

( ، شاه صفي تصميم به برانـدازي  91 -92: 1334

 او گرفت.

از قلمـرو   شاه صفي سـپاهي اقدام، در پي اين 

و  آقاسـي بيگ قوللربه فرماندهي سياوش  عليشكر

جمعي از غلامان و شاهر  سلطان اميرآخورباشي 

و آقاخـان   لرسـتان بيگلربيگـي  خـان  ورديو  شاه
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مقدمّ و علي بيک زلم از ملازمان خـان احمـد بـا    

اميرآخوران آن حدود ، به دفع حاكم اردلان اعزام 

: 1334. ملاكمـال،   254: 1364) اسـترآبادي،  كـرد 

اردلان  ، نيروهايدر مريوان دو سپاه( با تلاقي  92

تاب مقابله بـا لشـكر دولتـي را     نبرداز همان اوان 

 ةقلع ـ فـت در ثصـميم گر احمد خان و خان نياورد

، امّـا  دگيـر پنـاه   از قلاع مستحكم آن ديار اورامان

نيروهاي دولتي مانع شـدند. در نتيرـه بـه جنـگ     

پرداخت كه شكست خورد و به سـوي قزلرـه و   

شهرزور فرار كـرد. در ايـن درگيـري بسـياري از     

نيروهايش كشته و يا اسير شدند. امـوال و تمـامي   

عـة  د، قلايلخي وي به دست فرماندهان صفوي افتا

. خـان   دم ـمان هم به تصرف اين نيروهـا درآ ااور

احمد از احمد پاشا مشهور به كوچک احمد كه از 

طــرف ســلطان عثمــاني بــه حكومــت موصــل و  

ماشـته شـده بـود تقاضـاي     گماردين و آن حدود 

ران بـه  گ ـاو نيز پذيرفت و با لشكري  ،كمک كرد

امـّا كوچـک احمـد در جنـگ بـا      كردستان آمـد.  

احمـد خـان   صفي كشته شد و خـان  نيروهاي شاه

ناگزير به موصل فرار كرد. اندكي بعد خبـر فـوت   

اي كه بدان دچار شده بود، بـه  او، به سبب عارضه

 -242: 1368رسـد) اصـفهاني،   دربار صفوي مـي 

به تعبيـر مـور  آن    .1.( 68: 2005. مستوره، 239

به درد نمک بـه حرامـي گرفتـار گرديـده     » دوره 

: 1380والـه،  «)كشـد لبـوار مـي  رخت قرار بـه دارا 

احمد خـان، ايالـت   فرار خان وبا شكست   (.245

كردسـتان اردلان بـا همـة قـلاع مسـتحكم آن بـه       

 دست نيروهاي دولتي افتاد. سرداران صـفوي نيـز  

                                                           
: 1334. ملاكمال، 254: 1366نيز ر.ك:استرآبادي،  - 1

. 278: 1383. وحيد، 239 -240: 1380. واله، 92

 ق. ذكرتاريخ مرگ.1048، سال 123: 1375سنندجي، 

را نگـه داشـته،    آبـاد مهربـان و حسـن  زلم و  عقلا

ها، نگاهبانان كاردان علاوه بر تعمير واستحكام آن

را با خـاک يكسـان    و ساير قلاع دها گماشتنبر آن

اسباب و امـوال خـان احمـد خـان را بـه        كردند.

. 242: 1368دربار شاه صفي فرستادند)اصـفهاني،  

غنايم و خـزاين و  »(. به روايتي، 244: 1380واله، 

كليد هفتاد قلعه كه در تصـرف او بـود بـه دسـت     

: 1388نگـار،  سـواند «)آيدغازيان  فرفرجام درمي

ف شاه صفي، حكومت قلعة زلـم بـه   (. از طر133

علي سلطان زلم، قلعة اورامان به عباسقلي سـلطان  

: 1383و الكاي بانه بـه اسـمعيل داده شـد)وحيد،    

سليمان به نام  نيز فرمان حكومت كردستان(.  278

ــرعلم ــان مي ــدينخ ــو اردلان ال ــان  ةن ــرادري خ ب

كه تا آخر سلطنت شاه صفي احمدخان صادر شد 

) ردسـتان بـه امـارت پرداخـت     به اسـتقلال در ك 

ــفهاني ــد، 239: 1368 ،اصــ . 328: 1383. وحيــ

بدين ترتيـب حكمرانـي    .(30 -31: 2536اردلان، 

 در پيونـد بـا صـفويه    ها بر كردستان اردلاناردلان

هـاي بعـد نيـز    . اين موضوع در نوشتهتداوم يافت

: 1390انعكاس داشته است )ر.ک: مستوفي بافقي، 

343.) 

 

 کومت اردلان از صفويهپذيری حتحول

با الحاق رسمي حكومت محلي اردلان بـه دولـت   

در  ايتــازههــاي گرگــونيداز آن پــ   صــفوي، 

 آن پديـد آمـد   مذهبي و هاي سياسي، اداريبخش

تـوان مطـرد   دين شرد مـي ب ها راترين آنمهمكه 

 كرد :
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 اردلانتحديد استقلال داخلي بني .1

 ـ  نخستين نشانه هـاي تمـاس     اردلان و يبـين بن

 نـام بيگردد ) تهماسب برميشاه  ةصفويان به دور

سي سير تاريخي روابي بين ردر بر .(113: 1370، 

 مهـم،  ةشاه عباس اول نكت ةاين دو خاندان تا دور

عدم دخالت مسـتقيم صـفويان در نصـب و عـزل     

امـور داخلـي ايـن حكومـت      ةادار ةحكام و نحـو 

دلان بـه  عدم نياز حكام محلـي ار  بومي ـ محلي و 

شان بوده وثيبر ميراا مور تأييد مركز براي تسليِّ

ست كه ارو  ينهماز . (133: 1389است )هاديان، 

  شرفنامه به عنوان اولين مرجع تـاريخي كـه   مؤلّ

بندي در ردهاز سرگذشت اين خاندان سخن رانده 

 كّــام آنـان را در شـمار حُ   ،هاي كردنشـين امارت

ر چه استقلالاً دعوي اگ» ظام كردستان آورده كه عِ

ــ ،نــدعــروو نكردة ســلطنت و اراد ا در بعرــي امّ

 ـاوقات خطبه و سـكّ  « ) انـد نـام خـود نمـوده   ه ه ب

ايـن  (. با اين حال در گـزارش  82: 1377بدليسي، 

اي به زمان و مكان ضرب ي هيچ اشارهمور  محلّ

 .ده استشاردلان نبني ةسكّ

احمد خـان را از بعرـي   خانآغاز حكومت   

عطفــي در تــاريخ روابــي  ةبايســتي نقطــ جهــات

خاندان اردلان با دولت مركزي ايران و دگرگـوني  

او بــر  ةروابــي مركــز بــا پيرامــون دانســت. ســلط

نشانگر تحـولي نـوين    سرنوشت سياسي كردستان

ايـــن  ةاردلان و چگـــونگي اداردر تـــاريخ بنـــي

را شـروع   آنتـوان  مـي حكومت محلي است كـه  

 ـ حيات سياسي نيمه مستقل خا ي ندان بومي ـ محلّ

سـال از صـفويه تـا     330كه طي  اردلان تلقي كرد

ــت ) ــداوم ياف ــه ت ــينقاجاري  .( 316 :1366، نيكيت

خان به امر شاه  احمدبا انتصاب خان موضوعي كه

عباس به ايالت اردلان، سپردن گروگان به دربـار،  

پرداخت ماليات، ارسال نيـروي نظـامي در مواقـع    

 ـ  ي بـه خـود گرفـت    ضرورت به دربار نمـود عين

بــا  (. 56: 1390؛ بهرامــي،  24: 1378)قاضــي، 

احمد خان به موصل در برابر شكست و فرار خان

ســپاه شــاه صــفي، و انتصــاب ســليمان خــان بــه 

حاكميت مناطق شهرزور و اردلان، زمينة انشـقاق  

ي به كرسي حكمرانـي  ها بر سر دستيابميان اردلان

ركـوک و  احمد خان در موصل و كپديد آمد. خان

-نواحي تابعه از جانب دولت عثماني حمايت مي

شد و سليمان خان از طرف صفويه مورد حمايت 

بود و مركز حكمراني خود را بـه سـنندو منتقـل    

پذير شـده  كرد. اما او كه با نابود شدن دژها آسيب

.  ه1048بـود، بـا حملـة سـلطان مـراد چهــارم در     

 النهــرين از عثمــاني شكســتم. بــه بــين1643ق./

خورد و سرانرام بـا نـاتواني نظـامي شـاه صـفي،      

. ق. بين صـفويه و   ه1049رعاهدة صلد زهاب دم

عثماني منعقد شـد و سـليمان خـان نتوانسـت از     

ضع  دو دولـت بـه سـود حاكميـت گسـترده و      

يكپارچه براي خاندان اردلان استفاده نمايد. طبـق  

النهـرين و كردسـتان غربـي    اين معاهده بغداد، بين

اني تعلـــق يافـــت و ســـرزمين اردلان بـــه عثمـــ

يكپارچگي خـود را از دسـت داد و ترزيـه شـد.     

هايي را كه در دامنة غربـي  خاندان اردلان سرزمين

هـاي  ها و درهسلسله جبال اورامان و نيز در دشت

داغ، قزلچه، سروچک و كركوک قرار شهرزور، قره

داشت و همچنين رواندز، عماديه، كـوي و حريـر   

دنــد. قلمــرو آنــان كــه از آن پــ  را از دســت دا

-كردستان اردلان ناميده شد، به مناطق سنه/ حسن

كــوه و آبـاد، مريـوان، اورامــان، بانـه، ســقز/ سـياه    
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جوانرود محدود گشت. در اين وضعيت، شـرايي  

براي افزايش نفوذ و دخالت هر دو قدرت رقيب، 

صفويه و عثماني، در كردستان بيش از پيش مهيـا  

اردلان در مسـير ضـع  و زوال   نشين شد و والي

قرار گرفت. خاندان اردلان توان اقتصادي، نظـامي  

و جغرافيايي خود را تا حدّ زيادي از دست دادنـد  

نشين اردلان به عنوان قدرتي كـه  و از اهميت والي

در جايگاه حساس مرزي قرار گرفتـه بـود كاسـته    

شد و از آن پ  شاهان صفوي از موضـع قـدرت   

كردند) ر.ک: مسـتوره ،  رخورد ميبا اين حاكمان ب

ــاف،32: 2536. اردلان،  52-51: 1946 ،  ... . كرب

1390 :120- 119.) 

 

 . تغيير گرايش مذهبي2

گيـري  آمدهاي مهم كه با قـدرت يكي ديگر از پي

هـا بـا صـفويه ر     احمد خان و پيوند اردلانخان

نمود، تغيير گـرايش مـذهبي خـان جـوان اردلان     

اي صريد، منابع محلّي اشـاره  است. گرچه به طور

به اين موضوع ندارند، اما امروزه برخـي بـر ايـن    

باورند كه خاندان اردلان از اين زمان در اثر روابي 

با صفويان تغييـر گـرايش مـذهبي آشـكاري پيـدا      

( . 22: 1380. سنرابي،  531: 2005كردند )امين، 

رسـد روايـت سـيرااكراد مبنـاي ايـن      به نظر مـي 

لوخان ه باشد. در سيرااكراد آمده كه ههنظريه بود

پ  از ورود خان احمدخان و همسرش با هيئـت  

-همراه آنان به كردستان اردلان، با مشاهدة نشـانه 

جاري شـدن  »هايي از اين تغيير مسلک، نگران از 

بـوده اسـت )بابـاني،    « دعوت رافره در كردستان

(. اين استدلال كه يكي از شرايي كسب 44: 1377

منـدي از مزايـاي ايـن منصـب     والي و بهره عنوان

كليدي در ساختار حكومت شيعي مذهب صـفويه  

: 1383برخورداري از مذهب تشيع بود ) رربورن، 

تواند مورد توجه قرار گيرد كـه بنـا بـر    (، مي143

احمد خان ناچار بـه گرويـدن بـه تشـيع     اين خان

هـاي گرجسـتان از   شده است تا هماننـد شـاهزاده  

تيـارات برخـوردار شـود، از ماليـات     ترين اخبيش

معاف و به محض جانشيني پدر از امتيازات والـي  

: 1390منـد گـردد ) كربـاف، ...،    بودن نيـز بهـره  

تـري  ( . پذيرش اين مسأله نياز به تأمّل بـيش 117

دارد، با اين حال نبايد از نظر دور داشت كـه اگـر   

تغيير مذهبي از سـوي خـان احمـدخان صـورت     

آميز به منظور تر اقدامي مصلحتبيش گرفته باشد،

ه است . در حفظ منافع سياسي خاندان اردلان بود

هـاي  احمد خان انگيـزه واقع در تغيير مذهب خان

سياسي بيش از اعتقـادات درونـي نقـش داشـت.     

ها و خاكسپاري برخي قراين مانند انتخاب نوع نام

برخي از واليان اردلان در عتبات عاليات كه منـابع  

اند، براي بعري از محققان حاكي اشاره كرده بدان

هاي گسترش تشيع در ميان واليـان اردلان  از نشانه

(. از اين رو كسـاني،  55: 1377بوده است )باباني، 

اند) رربـورن  خاندان اردلان را شيعه مذهب دانسته

. ايگلتـون،  123تا: . رشيد ياسمي، بي143: 1383، 

 برخــي هــاي شــيعيگــرايش(. گرچــه 75: 1361

درحفـظ   لات اردلان )هرچند به طور  ـاهري ( وُ

آنـان  با مركز و تداوم ديرپاي حكمراني  شانروابط

حكمرانـان   امّا ،بي تأثير نبود هاز صفويه تا قاجاري

گاه در طي اين دوران رغبتـي از خـود   اردلان هيچ

براي تحميل آيين تشيع بر اتباع خويش يا حداقل 

 ـ    ان آنـان نشـان   تروي  آن بـه طريـق ديگـر در مي

شايد همين موضوع دليل روشني در اثبات  .ندادند
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 ــاهري بــودن گرايشــات شــيعي خانــدان اردلان 

 باشد.

 

تغييرات در ساختار سياسي ـ اداری  . ايجاد3

 حکومت بومي اردلان

ايرـاد تغييـر و تحـول در سـاختار      ،ديگر آمدپي

دروني حكومت بومي ـ محلي اردلان بود. گرچـه   

در ايـن راه بـه موفقيـت نهـايي      نخان احمد خـا 

ــ ،دســت نيافــت ا آغــازگر تحــولي گرديــد كــه امّ

 ـ   ويـژه  هترتيبات كامل آن در زمـان جانشـينان او ب

 هـور رسـيد    ةالدين به منص ـسليمان خان ميرعلم

بي ترديـد حرـور خـان     .(30: 1384،نگار)وقايع

زاده هـاي  يگر خاناحمدخان در دربار صفويه و د

ــا ــا و  اردلان و آشــنايي آن ــاهر، شــيوه ه ــا مظ ن ب

آنـان را ترغيـب    ،داري صفويانرسومات حكومت

دولـت  كرد تا با الهام از ساختار اداري ـ سياسـي    

به تحولات ساختاري نويني دسـت بزننـد    هصفوي

هـا  كه تا پيش از ايـن زمـان نيـازي بـه ايرـاد آن     

ا مركز گيري روابي تازه بشكل احساس نشده بود.

به تدري  منرر بـه  ، گذشته تر از در ابعاد گسترده

دستگاه و تشكيلاتي شد كه حـاكم اردلان   استقرار

در مقام والي براي پيشبرد روند امور داخلي خـود  

به ايرـاد مشـاغل و مناصـب جديـد      سامان داد و

مشــاركت آنــان در  نيــزكــرد. اقــدام ماننــد وزيــر 

دولـت   مـرزي بـرون داخلي و  هاي نظاميعمليات

احمـدخان ترغيـب بـه     مركزي كافي بود تا خـان 

نفـري از سـواره و پيـاده     ايراد سپاه بيست هـزار 

ــا تعيــين حقــوق و مزايــاي مكفــي شــود   نظــام ب

متناسب با گسترش روابـي   .(62: 1946)مستوره، 

گيري تدريري شكلو مناسبات پيرامون با مركز و 

مشــاغل و مناصــب جديــد سياســي، نظــامي،     

تان اقتصادي، دگرگوني در نظامات اجتماعي كردس

ســي ركــه در بريياردلان نيــز  ــاهر شــد. تــا جــا

ساختار سياسي ـ اجتماعي ايـن حكومـت محلـي     

تـوان بـه تصـويري از    مـي بعد از خان احمد خان 

ــر شــبه حكومــت مركــزي در ابعــادي كوچــک  ت

: 1390دركردستان اردلان دست يافـت )بهرامـي،   

 .(64ـ65

 

 اطلاق عنوان والي به حکام اردلان . 4

 بـومي، ي و غيـر  منابع محلّ هايبر اساس گزارس

 بُـرداري فرمـان از پـذيرش   پـيش ام اردلان تـا  كّحُ

رسمي صـفويان، صـاحب عنـاويني چـون خـان،      

ــ .بيــگ، ســلطان و.. ــد. امّ ا از ايــن دوره كــه بودن

در  كردستان در تقسـيمات اداري دولـت مركـزي   

نشين گرجستان، خوزسـتان و  كنار سه ايالت والي

 ـايالت درآمد حُ لرستان به عنوان چهارمين ام آن كّ

 .(111: 1383عنوان و لقب والي گرفتند )رربورن، 

ي بنــدي امــرادر تقســيم الملــوکصــاحب تــذكره

ــراي   صــفويه ــه و ام ــراي دولتخان ــته ام از دو دس

بـرد. امـراي غيـر    نـام مـي   سرحد يا غير دولتخانه

دولتخانه خود بـه ترتيـب اهميـت شـامل واليـان،      

شدند ) ميـرزا  ين مييان، خوانين و سلاطبيگلربيگ

واليان در سراسر مملكت چهار  .(4: 1368سميعا، 

تن بودنـد و بـالاترين منصـب را در ميـان امـراي      

سرحد)غيردولتخانه( داشتند كه معيارهايي چـون:  

ــيرت و    ــل و عش ــادتي اي ــراعت، زي ــيادت، ش س

گرايش به اسلام در تعيين اعتبار و شـأن آنـان در   

از واليان بـه   .(4: ومركز تأثير گذار بوده است )هم

تر شاه بـا اختيـارات ويـژه در مقـر     كوچک ةنسخ
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كـه ماننـد سـلاطين كـا ،      حكومتشان تعبير شده

) شــاردن،  انــددربــار و ديــوان محاســبات داشــته

در غيـاب شـاه    »كـه  اي به گونه .(3/1167: 1374

توانستند عنـوان خـان بـه اشـخاص بدهنـد و      مي

در  (،362: 1366نيكيتـين، «) خاناتي تأسي  كننـد 

گــذاري شــاه حرــور يابنــد و حامــل زمــان تــاو

كه اگـر يكـي از    جاآن و اي  و تكاليفي باشند تا

 ،شـناخت نميآنان غايب بود و شاه را به رسميت 

والـي  »در اين گونه مراسم،  شد. انرام نمي مراسم

عربستان مي بايست جقه يا پر تـاو را نگـاه دارد؛   

لي لرسـتان تـاو   والي گرجستان شمشير شاه را، وا

را و والــي كردســتان تزئينــات مركــب از دو بنــد 

رغم اين به .( 362: همو« )شمشير الماس نشان را

ــاما ــه سياســت صــفويان در مــورد  نظــ ،اتزتي ر ب

الطوايفي نبايـد انتظـار داشـت    هاي ملوکحكومت

كه واليـان اردلان در سراسـر دوران صـفويه ايـن     

چه آنـان  موقعيت خود را حفظ كرده باشند. چنان

كه در ابتدا به دولـت صـفويه وابسـتگي چنـداني     

هاي دربـار  لتگسترش دخا ،ا به تدري نداشتند امّ

عزل و نصـب   ةويژه در زمينهشان بدر امور داخلي

مركـز   ةيش كردستان را زير سـلط پبيش از  ،حكام

دولـت مركـزي در مقـاطعي از     آن گونـه كـه  برد 

ره گرفـت  كردستان به ـة حكام غيربومي  براي ادار

 قابـل ذكـر آن  ة نكت .(120 -121: 1383)رربورن،

صـفويه بـه    ةو لقـب والـي كـه از دور    عنـوان كه 

تا زمـان   ،جز در مقاطعي ،خوانين اردلان داده شد

ــاي    ــان اعر ــري در مي ــد ناص ــان در عه سقوطش

خود  اين قريه .گر اين خاندان حفظ شدحكومت

هـا در نظـام   اردلاناهميـت جايگـاه    ةتبيين كننـد 

ــا قاجاراد ــفويه تـ ــهاري ايـــران از صـ اســـت  يـ

 .(119ـ120: 1389)هاديان،

 

 گيرینتيجهبحث و 

ــردي ــي  كردســتان اردلان، موقعيــت راهب در تلاق

اين قلمـرو را بـه    ،هاي ايران و عثمانيامپراطوري

گذرگاه مهمي براي عبور لشكريان اين دو قـدرت  

ــدل ــاخت. ب ــهم س ــه ايقول ــان آن  ك را حكمران

هـاي سياسـي   بندياسته وارد دستهخواسته يا ناخو

مـد طبيعـي ايـن    آترين پـي . مهمكرديم دولتدو 

ــ له،أمســ ــيعي   بخــش ةترزي ــتملكات وس از مس

بــا الحــاق رســمي . ت بــودمــدّهــا در درازاردلان

.  ه1026سال كردستان اردلان به قلمرو صفويه از 

كامـل   ةناتواني دولت مركزي در ايراد سلط و .ق

زمين، شاه صفوي ناچار بـه  قدرت خود بر اين سر

هـا و ابقـاي آنـان    پذيرش حكومت سياسي اردلان

زمـان بـه    ها گرچه از ايناردلان .شد در كردستان

 ـاهر  بعد در جايگاه والي در نظام اداري صفويان 

را شـان  داخلـي  اسـتقلال  بخشي از اًعلن شدند، امّا

اي بـه گونـه   به نفع دولت مركزي از دست دادند.

ــان  ــا پاي ــه ت ــات سياســي خــويش در دورك  ةحي

را باز  ، ديگر نتوانستند به معناي واقعي آنيهقاجار

اهميت كردستان اردلان براي دولت صـفويه   .يابند

و تــرس از تغييــر گــرايش سياســي  ،از يــک ســو

به سبب اشـتراكات   به عثماني نان اردلاني حكمرا

شاه عباس اول را بـر آن   ،از ديگر سو شانمذهبي

احمد خان پيونـد سـببي برقـرار     داشت تا با خان

جـا  از آن. او را به تغيير مذهب ترغيب كنـد  ،كرده

ها در ابتداي ارتبـاط بـا صـفويان    كه قلمرو اردلان

 ويـژه  هاز آن ب پ  تر شده بود وكوچک و كوچک

. ق. ميـان   ه1049)در هـاب زصلد  ةدر پي معاهد
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تنها محـدود بـه    شاه صفي و سلطان مراد چهارم(

لهـون، اورامـان    وان، بانه، سقز، اوراماننواحي مري

قـرار  د، چنـد بلـوک ديگـر ش ـ   و جوانرود  تخت،

گرفتن قلمرو اردلان در قلب امپراطوري صفويه و 

تلاش حكام آن براي حفظ تداوم حيـات سياسـي   

چرخش سياسـي  از علل اصلي  را بايستي خويش

-دولت .اردلان نسبت به دولت مركزي دانستبني

پ  از شاه عباس اول پيرو  نمردان صفوي همچنا

هـاي او، بـراي گسـترش نفـوذ خـود در      سياست

ضع  اقتصادي و . داشتند وافري تان تلاشسكرد

شاه صـفي   ةسياسي كردستان اردلان از اواخر دور

خـود   سياسي و كه بخشي از آن به ركود اقتصادي

حكومت مركزي و بخشـي نيـز بـه عـدم وجـود      

ن اول بـاز  ر پ  از خان احمد خاحكمراناني مقتد

هـاي زيـادي بـراي صـفويان و     فرصت ،گشتمي

فـراهم  هاي آنان در امور داخلي كردسـتان  دخالت

 ـر حُ. عزل و نصـب مكـرّ  آورد  ام و اسـتفاده از  كّ

 ةهـا بـراي ادار  حاكماني غير بومي به جاي اردلان

ترين مصاديق ايـن مدعاسـت. بـا    كردستان از مهم

ويژه هب  مردان حكومت صفويهدولت وجود تلاش

هـا  شاه سلطان حسين براي حذف اردلان ةدر دور

عملكـرد   ا به دليـل امّ سياست كردستان، ةاز صحن

و از هـم پاشـيدگي   اعزامـي آنـان   ام نادرست حكّ

از يک طرف و قـدمت و  صفويه دروني حكومت 

امور كردستان  ةها در اداراصالت خانوادگي اردلان

 ه اقدامتوانستند بمردان ندولتاين  از طرفي ديگر،

 بموجله أين مسهملذا . عمل بپوشانند ةامج خود

 ةگر سقوط صفويان از صحنتماشاها شد تا اردلان

   .ايران باشند تسياس

 

 منابع
، هاكردها، ترک، عرب(. 1376ادموزند، جان سيسيل، )

ترجمه ابراهيم يونسي ، تهران : انتشارات روزبهان 
. 

ر به مصن  منوچهرمشهومحمد بن اردلان، خسرو بن 
، تهــران: كــانون انتشــارات لــبّ تــواريخ(، 2536)

 خانوادگي اردلان.
خانــدان كــرد در تلاقـــي   (، 1387اردلان، شــيرين ) 
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 اردلان،  تهران: نشر تاريخ ايران.
از (، 1366مرترــي حســيني ) اسـترآبادي، حســن بــن 

م احسان اشراقي، ، به اهتماشيخ صفي تا شاه صفي
 چاپ دوم، تهران: انتشارات علمي.

(، 1368اصــفهاني، محمدمعصــوم بــن خــواجگي )   
(، السير ) تاريخ روزگار شاه صفي صفوي  خلاصه

 تهران : انتشارات علمي.
، البلدانمرآه(، 1368اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )

به كوشش عبدالحسين نوايي و ميرهاشم محـدا،  
 دانشگاه تهران .تهران: انتشارات 

، هولير: كرد و عرم(، 2005) امين، نوشيروان مصطفي
 سازمان تحقيقات واستراتژيكي كردستان ) كردي(.

ــام ) ــون جــونير، ويلي ــوري ( 1361ايگلت  1946، جمه
ــتان  ــاد:    كردس ــمدي ، مهاب ــد ص ــه محم ، ترجم

 انتشارات سيديان.
 الاكراد درتاريخ(، سير1377رستم )باباني، عبدالقادر بن

، بـه كوشـش محمـدرئوف    و جغرافياي كردسـتان 
 توكلي، چاپ دوم، تهران: توكلي.

هاي اسلامي سلسله (،1381باسورا، ادموند كليفورد )
، ترجمـه  جديد: راهنماي گاهشماري و تبارشناسي

اي، تهران: مركز بازشناسـي اسـلام و   فريدون بدره
 ايران)انتشارات باز(.  

ــن شــم    ــدين )بدليســي، شــرف خــان ب (، 1377ال
، بــه اهتمــام  شــرفنامه : تــاريخ مفصــل كردســتان
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نشـين اردلان  ، تقسيمات و ساختار تشكيلاتي والي
هــاي تــاريخي ، مرلــه پــژوهش «در عهــد قاجــار

شكده ادبيات و علوم انساني دانشـگاه اصـفهان،   دان
( ، 10دوره جديد ، سال سوم ، شماره دوم )پيـاپي 

 .51ـ72صص
، بـه كوشـش   (، عالم آراي شاه تهماسـب 1370نام )بي

 ايرو افشار، تهران: دنياي كتاب.
(، 1317تركمان، اسكندر بيگ و محمديوس  مـور  ) 

،  تصـحيد سـهيلي   آراي عباسـي ذيل تـاريخ عـالم  
 انساري، تهران: كتابفروشي اسلاميه.خو

، ترجمه كرد درتاريخ همسايگان( 1364چلبي، اوليا ، )
-ي فاروق كيخسروي، اروميه : انتشـارات صـلاد  

 الدين ايوبي.
(، 1378جنابــدي، ميــرزا بيــگ حســن بــن حســيني ) 

، بـه كوشـش غلامرضـا طباطبـايي     الصـفويه روضه
 مرد، تهران: بنياد موقوفـات دكتـر محمـود افشـار    

 يزدي. 
مبـادي تـاريخ   (، 1388حسيني تفرشي، محمدحسين )

زمــان نــواب رضــوان مكان)شــاه صــفي( )تــاريخ 
 . ق.(، ه1038 -1041هـاي  تحولات ايران در سال

الله فرـل ضميمه تاريخ شاه صفي، ابوالمفـاخر بـن  
نگار تفرشـي، مقدّمـه، تصـحيد و    الحسيني سواند

 كتوب.نژاد، تهران: ميراا متعليقات محسن بهرام
(، نظـام ايـالات در   1383رربورن، كـلاوس ميشـائيل )  

، ترجمه كيكاوس جهانـداري، چـاپ   دوره صفويه
 سوم، تهران: انتشارات علمي وفرهنگي.

، كــرد و پيوســتگي ( 1369رشيدياســمي، غلامرضــا )
، چـاپ چهـارم، تهـران: بنيـاد     تاريخي و نژادي آن

 موقوفات دكتر محمود افشار يزدي.
، تصحيد  التواريخاحسن( ، 1384)روملو، حسن بيک 

، تهران: انتشارات 3و تحشيه عبدالحسين نوايي، و
   اساطير.

(، تـاريخ سـلانيكي،   1389سلانيكي، مصطفي افندي )
، تصـحيد،  ترجمه از تركي عثماني حسين بن علي

ترجمــه، مقدمــه و توضــيحات نصــرالله صــالحي، 
 تهران: انتشارات طهوري.
خـاطرات   (،1380شـيه( ) سنرابي ، كريم)تحليل و تح

، ايل سـنرابي و مراهـدات   سردار مقتدر سنرابي
 ملي، تهران: پژوهش شيرازه.
(، تحفـــه ناصـــري 1375ســـنندجي، ميرزاشـــكرالله )

تصحيد و مقابله و  درتاريخ و جغرافياي كردستان،
ــران: تحشــيه حشــمت ــي، چــاپ دوم، ته الله طبيب
 انتشارات اميركبير.

الله الحسـيني  فرـل خر بـن نگار تفرشي، ابوالمفاسواند
(، تاريخ شاه صفي)تاريخ تحولات ايران در 1388)

، مقدّمه، تصحيد و . ق.( ه1038 -1052هاي سال
 نژاد، تهران: ميراا مكتوب.تعليقات محسن بهرام

، ترجمـه اقبـال   (، سفرنامه شاردن1374شاردن، جان )
جلــدي( ، تهــران: انتشــارات 5)دورة 3يغمــايي، و

 توس.
(، تـذكرة شـاه   1363ماسب بن اسـماعيل ) صفوي، طه

ــاپ دوم،  طهماســب ــفري، چ ــرالله ص ــه ام ، مقدم
 }تهران{، انتشارات شرق.
ــري  )  ــلا محمدش ــي، م ــده1387قاض ــواريخ (، زب الت

ــتان ــاريخ كردسـ ــنندجي درتـ ــه كوشـــش سـ ، بـ
 محمدرئوف توكلي، چاپ دوم، تهران: توكلي.  

، تصـحيد   فوايدالصفويه( ، 1367قزويني، ابوالحسن )
ــر ــران: مؤسســة مطالعــات و  م يم ميراحمــدي، ته

 تحقيقات فرهنگي.
الدين الحسـين الحسـيني   قمي، قاضي احمد بن شرف

، تصحيد احسان اشراقي، التواريخخلاصه(، 1383)
 و، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.2

نــژاد، مرترــي، هاديــان، اكبــر، دهقــانكربــاف، علــي
ة كــاركرد تبيــين و مقايسـ ـ» (، 1390كــوروش )

هاي صفوي و نخبگان سياسي و ايلي كُرد در دوره
هــاي تــاريخي دانشــكده ، مرلــة پــژوهش«قاجــار

ادبيــات و علــوم انســاني دانشــگاه اصــفهان، دورة 
(، پـاييز،  11جديد، سال سـوم، شـماره سـوم)پياپي   

58- 29 . 
اكبر، ميرجعفري، حسين، نوري، فريدون كرباف، علي

نشــينان ي والــيبررســي روابــي سياســ» (، 1390)
هـاي  ، مرلة پـژوهش  «اردلان با حكومت صفويه 

تاريخي دانشكده ادبيات و علوم انسـاني دانشـگاه   
اصـــفهان، دورة جديـــد، ســـال ســـوم، شـــماره 
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 . 109 -126(، بهار، 9اول)پياپي
، كُردهــا و كردســتان) مختصــر ( 1376كينــان، درک )

ــرد( ــراهيم يونســي، تهــران:  تــاريخ كُ ، ترجمــه اب
 ت نگاه. انتشارا

ــتاني )  ــردو  كردس ــد م ــيخ محم ــردو ، ش (،  1379م
 ، تهران: كارنگ. تاريخ مردو 
، (، تاريخ اردلان1946شرف خانم )مستوره اردلان، ماه

 تصحيد ناصر آزادپور، سنندو :چاپخانه بهرامي.
، با مـؤخرة  الاكرادتاريخ(، 2005) ____________

مـدي  نگار، ويرايش جمال احاكبر وقايعميرزا علي
 آيين، اربيل : ئاراس.

ــود )   ــن محم ــد ب ــافقي، محمدمفي ــتوفي ب (، 1390مس
مختصر مفيـد) جغرافيـاي ايـران زمـين در عصـر      

، بــه كوشــش ايــرو افشــار بــا همكــاري صــفوي(
محمدرضا ابويي مهريزي، تهران: انتشـارات دكتـر   

 محمود افشار يزدي.
 المعارف مصاحب(، دايره1356مصاحب، غلامحسين )

 نا.، تهران: بي
ــان (، 1389مظفــري، پرســتو ) بررســي مناســبات والي

-، پايـان اردلان كردستان با حكومت مركزي قاجار

 نامة كارشناسي ارشد، گروه تاريخ دانشگاه لرستان.
، ترجمـه  تاريخ معاصر كـرد (، 1380داول، ديويد )مک

 ابراهيم يونسي ، تهران: پانيذ .
-، ضـميمه خلاصـه  (، تـاريخ ملاكمـال  1334ملاكمال)

التواريخ، تصحيد ابراهيم دهگـان ، اراک : مطبعـه   
 فروردين .

تـاريخ   (،1366الـدين محمـد )  منرم يزدي، ملاجـلال 
الله ، بـه كوشـش سـي    عباسي يا روزنامه ملاجلال

 وحيدنيا، تهران: انتشارات وحيد.

، آراي عباسـي تاريخ عالم(، 1377منشي، اسكندربيگ )
ــواني، و  ــماعيل رض ــحيد محمداس  )دورة3و2تص

 جلدي( ،  تهران: دنياي كتاب.3
ــوداق )   ــي، ب ــي قزوين ــار( 1378منش ،  ، جواهرالاخب

نـژاد ،  مقدمه، تصـحيد و تعليقـات محسـن بهـرام    
 تهران: مركز نشر ميراا مكتوب.

، به كوشش محمد الملوکتذكره(، 1368ميرزا سميعا )
 دبير سياقي، چاپ دوم، تهران: انتشارات اميركبير.

(، كـرد و كردسـتان، ترجمـه    1366نيكيتين، واسـيلي ) 
 محمد قاضي، تهران: نيلوفر.

ايران در (، 1380واله قزويني اصفهاني، محمديوس  )
، خلـد بـرين،   زمان شاه صـفي و شـاه عبـاس دوم   

تصحيد و تعليق و توضيد و اضـافات محمدرضـا   
 نصيري، تهران: انرمن آثار و مفاخر فرهنگي.

ــرزا محمــدطاهر )  ــي، مي ــد قزوين ــا1383وحي ريخ (، ت
، مقدّمـه، تصـحيد و تعليقـات    آراي عباسـي جهان

سعيد ميرمحمدصـادق، تهـران: پژوهشـگاه علـوم     
 انساني و مطالعات فرهنگي.

حديقه ناصريه (، 1384اكبر )نگاركردستاني، عليوقايع
، بــه و مــرآت الظفردرجغرافيــا و تــاريخ كردســتان

كوشش محمدرئوف تـوكلي، چـاپ دوم، تهـران:    
 توكلي.
هـاي سـروري)نگاهي   سده(،  1389وش )هاديان، كور

 اصفهان: كنكاش. به تاريخ و جغرافياي اردلان(،
جايگاه و كـاركرد نخبگـان   (، 1391هاديان، كوروش )

ــت مركــزي ــرد در دول ــين مقايســهكُ اي دورة ، تبي
نامـة دكتـري، گـروه تـاريخ     صفويه و قاجار، پايان

 دانشگاه اصفهان.
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